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امير فيروزي راد

آمريكا ايالات مختلف  در  طلاق  كه قوانين  معني  به اين  ميشود،  انجام  نه فدرال  و  ايالتي  براساس قوانين  آمريكا  در  طلاق نيز  ازدواج،  همانند 
تفاوتهايي دارد و دولت مركزي دخالت چنداني در اين موضوع ندارد. تصميم قانوني براي طلاق از سوي قاضي يا ساير مراجع قانوني اتخاذ ميشود.

براساس قانون، پروسه طلاق ميتواند شامل مواردي چون حضانت بچهها، حمايت مالي از آنها، تقسيم داراييها و بدهيها شود.

دليل محكمهپسندي مبني زوجين بايد  يكي از  درخواست طلاق  از ايالتها براي  در بعضي  تفاوتهايي دارد.  ايالت ديگر  به  يك ايالت  قانون طلاق از 
اجرا به  آساني  به  همسر  عليه  شواهدي  و  دليل  ارائه  بدون  اجازه طلاق  ديگر  ايالتي  در  اما  دهد.  ارائه  دادگاه  به  خود  همسر  از  جدايي  ضرورت  بر 
از حمايت مالي  بچهها و  داراييها، بدهكاريها، حضانت  چون تقسيم  مواردي  مورد  زوجين در  رفتار  نحوه  در مورد  دادگاه همچنان ميتواند  درميآيد. 
وجود دارد. در سالهاي اخير بسياري از دلايل محكمهپسند در همه ايالات آمريكا  درخواست طلاق بدون ارائه  در حال حاضر، امكان  آنها دخالت كند. 
را رسمي  حكم طلاق  نهايي  از صدور  پيش  فيزيكي  و  قانوني  جدايي  يكسال  به  حكم  نيويورك  و  كاروليناي شمالي  مانند  ايالتهايي  در  دادگاهها 
separated) استفاده «جدا شده» ( اين فاصله يكساله از عبارت حقوقي  اين ايالتها براي تعريف  شده تا در  نحوه تصميمگيري باعث  ميدهند. اين 

كنند تا شرايط حقوقي دوطرف به درستي بيان شود. «جدا شده» يعني كسي كه نه متأهل است و نه مطلقه.
تا پيش از دهة ۷۰ ميلادي فرد درخواستدهنده طلاق براي ارائه درخواست بايد اين دعوي را مطرح ميكرد كه همسرش مرتكب جنايت يا گناهي مانند زنا

يا ترك همسر شده است. وقتي در شرايط عادي فردي با همسرش تفاهم نداشت، وكيل او مجبور ميشود پرونده طلاق توافقي را براي وي باز كند.
«انقلاب طلاق» بدون دليل محكمهپسند، در سال ۱۹۶۹ در كاليفرنيا روي داد و نيويورك آخرين ايالت از مجموع ايالتهاي آمريكا بود كه در سال ۲۰۱۰ اين قانون
را تصويب كرد. ميانگين عمر ازدواج در آمريكاي امروزي ۱۱سال است و در ۹۰ درصد طلاقها پيش از برگزاري دادگاه ميان زن و مرد براي انجام طلاق توافق

وجود دارد.
ايالتهاي آمريكا، طلاق بايستي به ثبت در دادگاه برسد تا جنبه رسمي پيدا كند. شرايط طلاق به طور معمول توسط دادگاه تعيين ميشود، در قوانين قضايي اكثر 
گرچه اين شرايط ميتواند براساس شروط پيش از ازدواج يا شروط تعييني پس از ازدواج يا توافقاتي كه زوجين با يكديگر به طور شخصي انجام ميدهند، روي دهد.
در وضعيتي كه شروط طلاق غيرتوافقي ميان زوجين وجود نداشته باشد، طلاق غيرتوافقي روي ميدهد كه ميتواند براي زوجين بسيار استرسزا باشد و هزينه مالي
سنگيني را هم براي انجام مراحل قانوني به آنها تحميل كند. در سالهاي اخير، شيوههايي كه باعث ميشود رسيدن به توافق براي طلاق با بحثهاي كمتري
همراه باشد، به وجود آمدهاند كه ميتوان به عنوان نمونه به وساطت يا طلاق توافقي كه نتيجه مذاكره دوطرفه و رسيدن به شرايطي كه مورد توافق دوطرف براي
حل مسئله است اشاره كرد. در مواردي كه پاي بچهها هم در ميان است، دولت توجه خاصي به مسئله دارد تا مطمئن شود كه مشاجرات ميان مادر و پدر از درون
دادگاه به بيرون درز نكند. در حال حاضر همه ايالتها پدر و مادري را كه از هم جدا ميشوند وادار ميكنند تا «برنامه فرزندداري» خود را براي نگهداري صحيح از

بچهها پس از طلاق ارائه دهند.
قانون طلاق

ايالت مركزي نقش كوچكتري در مسئله طلاق دارند. در سالهاي اخير، قوانين ايالتي انجام ميشود و قوانين فدرال يا  طلاق در ايالات متحده براساس قوانين 
ايالتي بيشتري به تصويب رسيده كه حقوق و وظايف افراد را در طلاق تحت تأثير قرار داده است.

ايالت اما در سال ۱۹۶۹ و در  ايالت اوكلاهما كليد خورد،  انقلابي در قانون طلاق ايلات متحده بوده است، از سال ۱۹۵۳ در  طلاق بدون دليل محكمهپسند كه 
ايالتهاي آمريكا قانون طلاق بدون دليل ايالت داكوتا كامل شد. تا ۱۵اكتبر سال ۲۰۱۰ همه  كاليفرنيا به نتيجه رسيد، در نهايت نيز در سال ۱۹۸۵ اين قانون در 

محكمهپسند را به تصويب رسانده بودند.
به طور معمول، يك درخواست طلاق در بخش خانواده دادگاه شهر موردنظر ارائه ميشود. با وجود عموميشدن قانون طلاق بدون دليل محكمهپسند در حال حاضر در
برخي از ايالتها طلاق با ارائه شواهد و دلايل هنوز هم به قوت خود باقي است. در بيشتر ايالتها براي رسميشدن طلاق رضايت دوجانبه يا دوره انتظاري ششماهه تا

يافتن مشاور كارشناسان سايت آزمون هاي روان شناسي مجله سپيده دانايي همدلي موضوعات اساسي صفحه اصلي
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دوساله پيش از قطعيشدن طلاق الزامي است. عدهاي بحث كاستيهاي قانون طلاق بدون دليل محكمهپسند را از اين نظر كه نارضايتي يكي از طرفين قرارداد ازدواج
اهميت دارد، مطرح ميكنند. به باور آنها، در ميان همه قرادادهاي رسمي موجود، ازدواج آسانترين قرارداد براي فسخكردن است. در سالهاي اخير عدهاي به حمايت از
اصلاحات ميانهروانه در مسئله طلاق روي آوردهاند كه به موجب آن براي انجام يك طلاق بدون دليل محكمهپسند رضايت دو طرف ضروري است. هرچند اين پيشنهاد
تا به امروز در هيچيك از ايالتها به تصويب نرسيده است. پروندههاي طلاقي كه در آن يكي از دو طرف شواهدي مبني بر رفتار مجرمانه يا غيراخلاقي طرف مقابل
ارائه ميدهند هنوز هم در دادگاهها ديده ميشوند. دلايلي براي شكلگيري چنين پروندههايي با وجود قانون طلاق بدون ارائه دليل محكمهپسند وجود دارد. اين شكل از
درخواست طلاق گاهي با هدف كوتاهتر كردن دوره انتظار تا رسميشدن حكم طلاق انجام ميشود. همچنين طلاق با ارائه دليل ميتواند باعث تحتتأثير قرار گرفتن
مسائلي چون حضانت و موارد مالي در حكم نهايي دادگاه شود. قوانين ايالتها در نحوه پذيرش و بررسي پروندههاي چنين طلاقهايي تفاوتهايي دارند. اما در بيشتر
بدون ارائه دليل محكمهپسند بسيار آسانتر است. گرچه شرايط انجام يك طلاق ميتواند (و غالباً اينگونه است) به صلاح مسائل موارد گشايش يك پرونده طلاق 
مربوط به بچهها باشد و همچنين از نظر مالي به سود طرف درخواستكننده طلاق باشد. نهايتاً بيشتر پروندههاي طلاق در آمريكا با رسيدن توافق ميان زن و مرد در

مورد نحوه انجام آن و جزئيات حكم دادگاه پيش از برگزاري دادگاه انجام ميشود.
شيوههاي رسيدن به تفاهم براي طلاق

وساطت و توافق (Mediation) يك شيوه جايگزين براي حل مسائل مربوط به طلاق در آمريكاست. اين شيوه ميتواند درگيريها را كاهش دهد(اين موضوع
افراد ميشود. بهخصوص به سود بچههاست)، كنترل دو طرف را بر زندگي شخصي در دوران انجام طلاق آسانتر ميكند و باعث حفاظت بهتر از حريم خصوصي 
صرفهجويي مالي در پروسه طلاق يكي ديگر از امتيازهاي اين روش است. علاوه بر اينها، نتايج اين توافقها به طور معمول با نتايج پروندههايي كه زن و مرد درباره

شرايط طلاق در آنها توافق ندارند مشابه است. دادگاهها نيز به طور معمول پرونده طلاقي را كه با توافق از قبل تشكيل شده باشد زودتر به انجام ميرسانند.
«قانون مشترك» (Collaborative law) نيز شيوه ديگري است كه نتايج تقريباً مشابهي با شيوه توافق دارد. در قانون مشترك هر دو طرف طلاق از طرف
وكيل خاص خود نمايندگي ميشوند و براي رسيدن به توافق مشترك گفتوگو ميكنند. مشاوره و حمايتهاي بيشتر از سوي وكلا و كارشناسان بيطرف (براي
با قانون مشترك به شكست بيانجامد، مثال، كارشناسان مالي) ميتواند روي افزايش آمار كسب موفقيت در طلاق با اين شيوه تأثير مثبت بگذارد. اگر پروسه طلاق 
انگيزه شخصي براي وكلاي درگير در پروندههاي توافق مشترك وكلاي زن و شوهر بركنار شده و مشاوران جديدي جايگزين آنها ميشوند. دليل اين عمل، ايجاد 
براي به نتيجه رساندن پروندههاست. بنابراين وكلايي كه در اين پروندهها وارد ميشوند، آموزشها و مهارتهاي لازم براي كمك به دو طرف پرونده براي رسيدن

به توافق را كسب ميكنند.
جدايي با توافقاتي كه براساس فعاليتهاي خارج از دادگاه انجام ميشود ميتواند باعث كاهش ضربات روحي حاصل از طلاق براي زن و مرد شود. اما عدهاي بر اين
افراد و روابط گوناگون شايد مناسب نباشد. بهخصوص در مواردي كه سوءاستفاده فيزيكي يا احساسي انجام شده و يا در عقيدهاند كه رسيدن به توافق براي همه 
با يكديگر به توافق برسند افراد را تشويق ميكنند كه  نابرابري مالي برقرار است. بيشتر وكلاي طلاق  مواردي كه ميان زوجين فقدان توازن قدرت و آگاهي و يا  

حتي در هنگامي كه ديگر روشهاي جدايي به كار گرفته نشده است.

     تقسيم اموال پس از طلاق
ايالتها از قاعده «community property» استفاده ميكنند كه براساس آن بيشتر ايالتها قوانين گوناگوني دارند. بعضي از  در مورد داراييهاي زن و مرد، 
داراييهايي كه زن و شوهر در طول زندگي به دست آوردهاند(بهجز هدايا و ارث) تحت مالكيت هر دو نفر است و در صورت طلاق يا مرگ تقسيم ميشود. اين

قانون بيشتر در ايالتهاي غربي اجرا ميشود.
با ارزشگذاري روي آنها. در برخي دادگاهها مانند دادگاههاي كاليفرنيا تقسيم ۵۰/۵۰ داراييها با تقسيم اقلام انجام شود و يا  تقسيم دارايي براساس اين قانون شايد 
اما تقسيم دارايي در قرار ميگيرد.  هر دو مورد محاسبه  مشترك زن و شوهر  اين، داراييهاي شخصي و  توسط دادگاه انجام ميشود. علاوه بر  با دقت كامل و 
به طور تنها داراييهاي مشترك  اين معني كه  ميشود، به  شــيوه «equitable distribution» انجام  تگزاس با  براي مثال،  ايالتهاي ديگر،  دادگاههاي 

مساوي تقسيم ميشود.
داراييهايي كه پيش از ازدواج تحت مالكيت يكي از زوجين بوده است، جزو اموال اختصاصي فرد محسوب ميشود، مگر اينكه آن اموال در جريان ازدواج تبديل به

داراييهاي مشترك زوجين شود. البته قانون درباره اين موضوع ميان ايالتهاي مختلف تفاوتهايي دارد.
قانـــون «community property» در ايالت آريزونا، كاليفرنيا، آيداهو، لوييزيانا، نوادا، نيومكزيكو، تگزاس، واشنگتن و ويسكانسين اجرا ميشود. اما اجراي

اين شيوه در هيچيك از اين ايالتها كاملاً مشابه يكديگر نيست.
equitable»   يا تركيبي از اين دو قانون را به كار ميبرند. در اجراي قانون «equitable distribution»   غير از  ايالت ذكر شده در بالا، ساير ايالتها قانون
distribution» اينگونه فرض شده است كه عدالت به طور مشخص به معني تقسيم مساوي داراييها نيست و گاهي بايد به يكي از زوجين سهم كمتر يا بيشتري
برسد. هدف اين بوده كه اطمينان حاصل شود كه بچههاي طلاق با مشكلات معيشتي روبهرو نشوند. اينگونه كه پدر يا مادري كه مسئوليت حضانت توسط دادگاه به وي
داده ميشود (يا در احكام حضانت مشترك هر كدام از اين دو نفر كه زمان بيشتري را براي نگهداري از فرزند صرف ميكنند) پس از طلاق سهم بيشتري از داراييهاي
خانواده را دريافت ميكنند تا بتوانند هزينههاي نگهداري از فرزند را پرداخت كنند. به طور معمول، در اين ايالتها اموالي كه زن و مرد پيش از ازدواج داشتهاند جزو اموال

شخصي آنها و اموالي كه پس از ازدواج به دست آوردهاند جزو اموال مشترك محسوب ميشود.
نفقه

از  آن ميگذرد، از موارد ازدواج و بهخصوص در ازدواجهايي كه سالهاي زيادي  نفقه كه در آمريكا به آن «حمايت همسر» هم ميگويند، هنوز هم در بسياري 
اينكه شغل خود را از دست داده است و يا نياز به درمان يك بيماري سخت دارد و يا  پرداخت ميشود. نفقه بيشتر در مواردي پرداخت ميشود كه يكي از زوجين 



اينكه به طور دائم خود را وقف مسائل مربوط به خانهداري و خانواده كند. اما پرداخت ثابت نفقه در برخي موارد ازدواج انجام ميشود.
صدور حكم طلاق

در ايالات متحده حكم طلاق پيش از رسيدگي به چند مورد اساسي صادر نميشود. براي صدور حكم بايستي همه سؤالها در مورد مسائل مربوط به نگهداري از فرزند و حضانت،
از ايالتها قانون «covenant marriage» را تصويب كردند كه به موضوع داراييها و حمايت مالي مداوم پاسخ كاملي گرفته باشند. در ميانة دهه ۹۰ ميلادي تعداد اندكي 
موجب آن زن و شوهر ميتوانند به طور داوطلبانه انجام طلاق بين خود را از آنچه در مفاد قانون طلاق بدون دلايل شواهد محكمهپسند وجود دارد مشكلتر سازند. براي مثال، زن و
شوهري كه انجام تعهد «covenant marriage» را انتخاب ميكنند، احتمال دارد مجبور باشند براي انجام يك طلاق رسمي تن به مشاورة ويژه پيش از طلاق دهند يا از نظر
قانوني وادار شوند كه براي طلاق خود از شيوه وساطت و توافق استفاده كنند. در ايالتهايي كه قانون «covenant marriage» در آنها وجود ندارد، بعضي از تازهعروس و

دامادها قرارداد اضافي را هنگام ازدواج امضا ميكنند كه محدوديتهاي طلاق ذكر شده در قانون «covenant     marriage» را شامل ميشود.
طلاق موجز

ايالتهاي ديگر بدهند تا راحتتر از يكديگر جدا شوند. براي پروسه طلاق بهطور كلي در ايالات متحده آمريكا كوتاه نيست و عدهاي حتي حاضرند تن به سفر به 
نجات از اين مشكل، طلاق موجز يا طلاق ساده طراحي و تصويب شده است.

زن و شوهري كه بخواهند به طور موجز طلاق بگيرند بايد شرايط خاصي داشته باشند يا بتوانند بر سر چند مسئله كليدي از قبل به توافق برسند. سن يك زندگي مشترك براي
طلاق موجز بايد كمتر از پنج سال باشد، پاي كودكي در ميان نباشد (هرچند ايالتهايي هستند كه براي طلاق موجز، مشكل زوجيني را كه بچه هم دارند، حل ميكنند)، دارايي اندك
داشته باشند و مالك املاكي نباشند كه قابل بررسي در دادگاه باشد، دارايي مشترك زن و شوهر بهجز وسايل نقليه آنها كمتر از ۳۵ هزار دلار باشد و دارايي شخصي زوجين هم در

همين حدود باشد.
آمار طلاق در آمريكا

آمريكا با نرخ طلاق حدود پنج نفر در هر هزار نفر از جمله كشورهايي است كه در صدر آمار طلاق در جهان قرار دارد. البته عموم اين باور غلط را در ذهن دارند كه نيمي از
ازدواجها در آمريكا به طلاق ميانجامد؛ ادعايي كه اساساً اشتباه است و به خاطر نگاه و تحليل غلط آمار انجام ميشود، به اين معني كه به طور سالانه تعداد ازدواجهاي ثبت
شده در آمريكا دو برابر طلاقها در همان سال است، اما اين ثابت نميكند كه از هر دو ازدواج، كار يكي به طلاق ميكشد زيرا آمار سالانه طلاق تنها مربوط به ازدواجهايي كه
در همان سال انجام شده نيست و آمار قابل اتكا را بايد در آمار درصدي طلاق در ۱۰ سال اول زندگي مشترك پيدا كرد. ارقام سيستم ملي آمار حياتي ايالات متحده نشان
ميدهد كه نرخ ازدواج در ميان هر هزار نفر جمعيت آمريكا در سال ۲۰۰۰ ، ۲/۸ نفر(۲۱۳۵۰۰۰ نفر) بوده است و اين نرخ تا سال ۲۰۰۹ كاهش ثابتي را به خود ديده و به رقم
۸/۶ نفر (۲۰۸۰۰۰۰ نفر) رسيده است. اين كاهش نرخ در تعداد ازدواجها در طلاقها نيز مشاهده شده است، به اين صورت كه نرخ طلاق در هر هزار نفر در سال ۲۰۰۰، چهار

نفر (۹۴۴۰۰۰ نفر) و اين عدد با شيبي ثابت در طي ده سال و در سال ۲۰۰۹ به ۵/۳ نفر در هزار نفر(۸۴۰۰۰۰ نفر) رسيده است.
در بررسي اعداد و ارقام مربوط به طلاق در آمريكا چند نكته مهم را نبايد از نظر دور داشت. به علت ايالتي بودن مسئله طلاق، در بعضي ايالتها آمار دقيقي در اينباره وجود
ندارد و جالب است بدانيد كه مركز ملي آمار سلامت ايالات متحده از سال ۱۹۹۶ تاكنون هيچ آماري از تعداد طلاقها ارائه نداده است و در فقدان اين آمارها نظرسنجيهاي
ايالتي آماري را ارائه ميدهند كه نميتوان به دقت آنها اطمينان كامل داشت. جالبتر اينكه اگر بخواهيد آمار طلاق در كاليفرنيا، اينديانا و لوييزيانا را بيابيد، كار سختتري در
پيشرو داريد زيرا اين ايالتها شمارش تعداد طلاقها را عملاً از دهه ۸۰ متوقف كردهاند. در حال حاضر تعداد طلاقها ۵/۲ برابر دو دهه گذشته است و چهار برابر ۵۰ سال
پيش. بين ۴۰ تا ۶۰ درصد ازدواجهاي تازه در آمريكا به طلاق ميانجامد.۲۰درصد در پنج سال اول، ۳۳ درصد در ۱۰ سال اول. همچنين در حدود ۲۵ درصد بچههاي ۱۶سال
يا كوچكتر با ناپدري يا نامادري زندگي ميكنند. برآورد ميشود كه ۹۵ درصد طلاقها در آمريكا در شرايطي انجام ميشود كه طرفين در دادگاه  بحث و جدلي ندارند، زيرا
راهكارهاي رسيدن به توافق پيش از رفتن به دادگاه كارآمد هستند و علاوه بر اين، زوجها ميتوانند حتي بدون وكيل يا فرد واسطه ديگر، در مورد مسائلي چون حضانت و اموال

به توافق برسند.
در آمريكا بالا رفتن سن و تحصيلات باعث افزايش امكان ثبات يك ازدواج ميشود. ۸۱ درصد افراد با تحصيلات دانشگاهي كه در سن بالاتر از ۲۶ سال و در دهه ۸۰
با ۴۹ درصد افراد  اما تنها  ۶۵ درصد است.  براي تحصيلكردههاي زير ۲۶ سال  مشتركشان ادامه ميدادند. اين رقم  از ۲۰سال به زندگي  كردهاند، بعد  هم ازدواج  با 

تحصيلات ديپلم كه در سني پايينتر از ۲۶ سال در دهه ۸۰ ازدواج كردهاند، پس از دو دهه كماكان در كنار هم زندگي ميكردند.
همچنين تحقيقاتي در فاصله سالهاي ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ در آمريكا نشان ميدهد كه آمار طلاق در ايالتهايي كه افكار ليبرالتري دارند نسبت به ايالتهاي محافظهكار به مراتب كمتر است.

اين تحقيق علت احتمالي را در تمايل زوجها براي ديرتر ازدواج كردن با يكديگر در ايالتهاي ليبرالتر ميدانند.
در مجموع در آمار ازدواج ايالات متحده از ۱۹۷۰ تاكنون ۳۰ درصد كاهش داشته است، در حالي كه در همين زمان آمار طلاق تا ۴۰ درصد افزايش را نشان ميدهد. در
آمريكا زنها گشاينده ۶۵ درصد پروندههاي طلاق هستند. در اين كشور بيش از ۴۰ درصد ازدواجها در طول ۱۳ سال اول به طلاق ميانجامد و۲۰ درصد نيز در پنج سال

اول. ۷۵ درصد آمريكاييها پس از طلاق دوباره ازدواج ميكنند كه ۶۵ درصد اين ازدواجها نيز به طلاق ميانجامد.

 
برچسب ها : طلاق ، طلاق در كشورهاي ديگر
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نام و نام خانوادگي :

ايميل :

 نظر :

كد امنيتي :

لطفا عدد

چهاررقمي بالا را درون كادر وارد نماييد

اولين فردي باشيد كه در مورد اين مطلب نظر مي دهيد

نظر شما

و يا يا مقدسات  توهين به نظام  ارسالي نبايد حاوي عبارات نامناسب،  نمايش داده مي شوند. نظرات  از تأييد  نظرات پس 
داراي بار حقوقي باشند.

ارسال نظر

كليه حقوق اين وب سايت محفوظ و متعلق به ماهنامه سپيده دانايي است. 
تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي باشند و فعاليت اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است
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